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کارگاه 
درنگ داستان

 تپیدن قلب اسب ها
از  سـر  و  شـود  ناپدیـد  گهـان  نا بالـغ  مـردی  کنیـد  تصـور 
دهکـده ای شـنی دربیـاورد کـه مردمـش به جـای کشـاورزی 
یا هـرکار مفیـد دیگـری، تمـام روز را شـن بروبنـد! )زن در ریگ 

روان، کوبـو آبـه(
و یـا جوانکـی کـه صبـح یـک روز وقتـی از خـواب بیـدار شـود، 
ک و بـزرگ شـده  بفهمـد کـه تبدیـل بـه حشـره ای دهشـتنا

اسـت )مسـخ، فرانتـس کافـکا(
شـوهر و زنی نازا را تصور کنید که برای داشـتن یک بچه مرده 
به دکتـر بهـداری التمـاس می کننـد تـا ببرنـد و دفنـش کنند و 
دلشـان خوش باشـد که یک بچه مرده دارند )سـپرده به زمین، بیژن نجدی(
ــد؛ چیــزی کــه همیشــه در زندگــی  حــالا شــرایطی کامــا ســاده را در نظــر بگیری
کفشــی. بلــه بلــه همین قــدر دم  روزمــره بــا آن ســر و کار داریــد. مثــا یــک جا
کفشــی خانه از آن دســت وســایلی اســت که معمــولا جایی  دســتی. مســلما جا
ثابــت و لایتغیــر دارد. حــالا فــرض کنیــد کــه فــردا صبــح وقتــی می خواهیــد از 
ــد متوجــه  ــه محــض اینکــه ســراغ کفش هایتــان می روی ــه بیــرون بزنیــد، ب خان
کفشــی را جابه جــا کــرده اســت.  شــوید کســی، بی آنکــه خبــر داشــته باشــید، جا
در همــان لحظــه اســت کــه چیــزی اتفــاق می افتــد. چیــزی کــه شــاید قلبتــان را 
ج شــده،  بــه تپــش نینــدازد، امــا مثــل جریــان برقی کــه از یــک باتــری قلمــی خار
کفشــی  ، از بدنتــان عبــور و کاری می کنــد کــه جا جریانــی ضعیــف و قلقلــک وار
را ببینیــد؛ احتمــالا خراشــی روی بدنــه اش افتــاده کــه اصــا بــه چشــم نیامــده 
و دور دســته هایش کمــی ســیاه شــده کــه نشــان از لمس هــای مکــرر روزانــه 
کفشــی حجــم  در طولانی مــدت دارد. در ایــن لحظــه خــاص اســت کــه جا
می گیــرد. وزنــش را احســاس می کنیــد و گویــا از عصب هایتــان می آویــزد. 
ایــن غبــار عــادت اســت کــه بــه آنــی زدوده شــده و بــه شــما ایــن مجــال را داده 
اســت کــه شــیئی را ببینیــد کــه هــرروز جلــوی چشــمتان اســت و هــرروز آن را 

لمــس می کنیــد...
بگذارید در سـتایش »آشـنازدایی« چندکلمه ای با هم همراه باشیم.

کـه در  گرگـور زامـزا از خوابـی آشـفته بیـدار شـد و فهمیـد  وز صبـح  »یـک ر
تختخوابـش بـه حشـره ای عظیـم مبـدل شـده اسـت...« )مسـخ، فرانتـس 

کافـکا، ترجمـه فرزانـه طاهـری(
شـاید حـق بـا آن دسـته از پژوهشـگرانی باشـد کـه اعتقـاد دارنـد کار هنـر و 
ادبیـات، آشـنازدایی از زندگـی روزمـره اسـت. انـگار اثـر ادبـی خلـق مـی شـود 
وزمره مـان کرخـت و  تـا مـا را کـه از عـادت پریـم و نسـبت بـه تجربه هـای ر
بی حـس شـده ایم شـوک بدهـد. لحظـه ای چیـزی را جابه جـا کنـد، یـک چیـز 
سـاده و کوچـک را، و مـا را وادار کنـد تـا آن را ببینیـم. نه آن طـور که همیشـه به 
چشـممان می آیـد، بلکـه واقعـا آن را ببینیـم؛ خش هـا و لکه هـای کوچکـش 
را. باعـث شـود پدیده هـای زندگـی که بـه خاطـر عـادت و تمـاس زیاد به سـایه 
تبدیـل شـده انـد، جـان بگیرنـد و حجیـم شـوند. بـه چشـم بیاینـد و دوبـاره 

آن هـا را درک کنیـم.
بگذاریــد کمــی علمی تــر بــه قضیــه نــگاه کنیــم. در مباحــث علــوم اعصــاب، 
پدیــده ای وجــود دارد بــه نــام »آســتانه تحریــک« یعنــی یــک ســلول عصبــی 
)نــورون(، بــرای مثــال ســلولی کــه وظیفــه دریافــت فشــار مکانیکــی در بــدن را 
دارد، همــان چیــزی کــه بــه آن می گوییم لامســه که قــادر نیســت نشســتن یک 
پشــه را روی پوســت حــس کنــد. به ایــن دلیــل کــه وزن پشــه چنــان کــم و ناچیز 
اســت کــه بــه آســتانه تحریــک ســلول عصبــی نمی رســد. حــالا بــه بُعــد دیگــر 
ک اســت؛ اینکــه پیام هــای تکــراری  ــم کــه کمــی ترســنا قضیــه نگاهــی بیندازی
باعــث بــالا رفتــن آســتانه تحریــک می شــوند. بــرای درک عملــی ایــن جملــه بــا 
انگشــت ســبابه یــک دســت بــه پشــت دســت دیگــر ضربــه بزنیــد... ایــن کار را 
. بعــد از چندین ضربــه متوالی،  دوباره و چندبــاره تکــرار کنید. مــدام و مســتمر
مثــا ســی ضربــه، متوجــه می شــوید آن نقطــه از دســت بی حــس شــده اســت. 
بــه ایــن خاطــر اســت کــه آســتانه تحریــک ســلول هایی کــه وظیفــه ارســال پیــام 
این حــس را بــه مغــز دارند، بــا هــر ضربــه، بالاتــر مــی رود. ایــن کار آن قــدر ادامه 
پیــدا می کنــد کــه بایــد ضرباتــی بســیار محکم تــر بــه دســتتان بزنیــد تــا پیــام 
ارســال شــود. ایــن درســت همــان بایــی اســت کــه تکــرار در زندگــی روزمــره بــر 
ســر مــا مــی آورد. اینکــه بــه مــرور بــه موجوداتــی بی حــس و کرخــت تبدیــل 
می شــویم؛ در برابــر اشــیا و آدم هــا و اتفاقــات و هــر آن چیــزی کــه هــرروز بــا آن 
ســر و کار داریــم... تنهــا زمانــی ایــن کرختــی از بیــن مــی رود کــه چیــزی خــاف 
کفشــی  گــر چیــزی در حــد جابه جایــی یــک جا عــادت اتفــاق بیفتــد. حتــی ا

ــنازدایی... ــم آش ــده می گویی ــن پدی ــه همی ــا ب ــد. دقیق باش
»بـوی صابـون از موهایـش می ریخـت... وقتـی کـه حولـه را روی شـانه هایش 
خ چسـبیده  انداخت احسـاس کرد کمی از پیـری تنش به آن حوله بلند و سـر

اسـت...« )سـپرده بـه زمیـن، بیـژن نجدی(
آشـنازدایی در داسـتان، در سـاحت های مختلفـی اتفـاق می افتـد؛ در 
توصیف)مثـا همیـن داسـتان »سـپرده بـه زمیـن« بیـژن نجـدی(، در قصـه 
گی های یک شخصیت  )داستان »مرض حیوان« پیمان اسـماعیلی(، در ویژ
)رمـان »سـاخ خانـه شـماره پنـج« کـورت وونـه گات(، در فـرم )رمـان »نفریـن 
ابـدی بـر خواننـده ایـن برگ هـا« مانوئـل پوییـگ(، در محتـوا )رمـان »بـار 
هسـتی« میـان کونـدرا( و هـر سـاحت دیگـری از متـن و داسـتان. بایـد بـا 
خودتـان تمریـن کنیـد کـه بـه پدیده هـا، آدم هـا، اشـیا و جانـوران، متفـاوت 

کنیـد. نـگاه 
باید ترکیب بنـدی یک داسـتان را آن قدر ورز بدهیـد و چنان خاقانـه بیانش 

کنید کـه بـرق از کله مخاطـب بپرد.
یـک دفترچـه کوچـک بـرای ایـن کار کنـار بگذاریـد و هـر ایـده جـذاب، نـگاه 
کـه عنصـر آشـنازدایی را داشـته باشـد، در آن  متفـاوت و هـر آن چیـزی 

. یسـید بنو
ایـن کار کمـک می کنـد مخاطـب شـما در سراسـر داسـتان گـوش بـه زنـگ و 
شـگفت زده بمانـد. داسـتان کاری می کنـد کـه مخاطـب هـر آن چیـزی را کـه 
در زندگـی روزمـره اش نمی توانـد ببینـد، اینجـا در داسـتان شـما بـا تـک تـک 
سـلول هایش، درک کنـد. درسـت همان جایـی کـه همـه قصه هـا از یک مسـیر 
آشـنا عبـور می کننـد و حـالا دیگـر بـرای مخاطب هـا خوانـدن دسـت ایـن 
داستان ها کاری آسان شـده، شـما از مسـیری دیگر بروید. کاری کنید جریان 
برقی مداوم در نسـوج عصبـی خواننـده زق زق کنـد. طوری کـه دود از مغزش 
بلند شـود. طوری که مدام در داستان شـما احسـاس ناامنی کند و هر لحظه 
منتظـر شـگفتی جدیـدی باشـد. زندگی را از پشـت عدسـی داسـتانتان دوباره 

بـه خواننـده نشـان بدهیـد.
بـا ادای احتـرام ایسـتاده بـه بیـژن نجـدی، نویسـنده ای سـرتاپا نجابـت و 

زیبایـی، اسـتاد مسـلم آشـنازدایی در داسـتان...

محبی

هم زمــان بــا 25 اردیبهشــت، روز 
گزارش 
خبری

 
بزرگداشت فردوسی و پاسداشت 
زبــان و ادبیــات فارســی، همایش 
ابوالقاســم  حکیــم  بزرگداشــت 
فردوســی در دانشــگاه فردوســی 
مشهد برگزار شد. این همایش که عنوان »همایش 
ملی بازشناســی نقش شــاهنامه فردوســی در سیر 
فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی« را بر خود داشت، با 
ادبیــات،  و  فرهنــگ  اهالــی  از  جمعــی  حضــور 
دانشــجویان و علاقه منــدان، مســئولان شــهری و 
همراهــی دکتــر قطب الدیــن صادقــی، نویســنده و 

بازیگر، برگزار شد.

تحلیل های اشتباه درباره شاهنامه 	
معــاون فرهنگــی، اجتماعــی و زیــارت اســتانداری 
خراســان رضوی، اولین کســی بود که در این مراسم 
به ایراد سخن پرداخت. حجت الاسام والمسلمین 
حجت گنابادی نژاد، با اشاره به سخنی از امام رضا)ع( 
گر مردم محاســن  مبنی بر اینکه ایشــان فرموده اند ا
فرهنگ و اندیشــه اهل بیت )ع( را بدانند، همراه اند و 
راه رستگاری محقق می شــود، گفت: در طول تاریخ 
فرهنگ و اندیشه شیعی، همیشــه یکی از مسئله ها 
بازتعریف و طراحی معارف دینی به زبان روز و به زبان 
گر بخواهیم از یک چهره سردمدار  هنر و ادب است. ا
در مأموریت فرهنگ رضوی نام ببریــم، بدون تردید 
آن چهــره حکیم ابوالقاســم فردوســی اســت. کســی 
که بــه خوبــی حکمــت و معــارف و اخاق و حماســه 
و ادب و ذوق دینــی را در شــاهنامه خــود بــه تصویــر 
کشیده است. اینکه در طول بیش از هزار سال، ملل 
مسلمان از شــاهنامه فردوســی بهره برده اند، یعنی 
شاهنامه یکی از اثرگذارترین منابع در ترجمه فرهنگ 
گر برخــی تحلیل های  دینی و اهــل بیــت  )ع(  اســت. ا
اشــتباه دربــاره شــاهنامه دارند، نشــانگر این اســت 
که شــاهنامه به درستی شــناخته نشده اســت.او در 
ادامه صحبت های خود به دو گزارش و درخواســت 
اشــاره کرد و گفت: بــا احترام به همــه تاش هایی که 
به ویژه بعــد از پیــروزی انقاب بــرای تبییــن جایگاه 
فردوسی و شاهنامه اتفاق افتاده است، به صراحت 
می گویــم بزرگ تریــن ســهم نســبت بــه رمزگشــایی 
فردوســی مربوط به امام خامنه ای است. اهتمامی 
که از ســوی ایشــان و از روزهــای آغاز انقــاب تا کنون 
وجود داشته است، سند گویایی است که همه کارها 
باید بر مبنای همان ســرفصل ها برنامه ریزی شود و 
در دســتورکار قرار بگیرد. در حوزه بازتولید اندیشــه و 
علم، نباید به کارهای انجام شــده بســنده کرد. باید 
همه دانشگاه های مشهد و حوزه علمیه خراسان در 
عرصه تحقیق و پژوهش برنامه دقیق داشته باشند. 
تعداد پایان نامه ها و طرح های پژوهشی با محوریت 
فردوســی باید طبق یک برنامه منظم و دقیق پیش 
بــرود و در این میان محور بودن دانشــگاه فردوســی 
یک امر قطعی است. عرصه دیگر عرصه تربیت نیروی 
انسانی و پژوهشگران و مدرسان است که این امر هم 
نیازمنــد یک برنامــه مدون اســت. نکته دیگــر تولید 
محصولات فرهنگی هنری و صنایع فرهنگی است. در 
عصر کنونی نمی شود فقط با فعالیت های پژوهشی 
کار خود را پایان یافته تلقی کــرد. بهره بردن از فضای 
رســانه و فضای مجازی و اینکه فردوسی و شاهنامه 
از این طریق معرفی شــود، مســئله مهم دیگر است. 
عرصه اجتماعی و دیپلماسی ادبی فرهنگی و هنری 
نیز موضوعی  اســت که باید مورد اهتمــام قرار بگیرد 
و ثمره همــه این کارها ماندگاری و گســترش حقیقی 

آن است.

فردوسی زبان فارسی را تثبیت کرد 	
در بخــش دیگــر از برنامــه، محمــد حســین زاده، 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد خراســان رضــوی، از این 

گفت که25 اردیبهشت، روز فردوسی و روز پاسداشت 
زبان فارســی، دو مقولــه جــدا از یکدیگر نیســتند. او 
گفت: به واسطه نقش فردوسی و شاهکار او، این روز 
با نام پاسداشت زبان فارســی نیز شناخته می شود. 
گرچه اشعار شاعران فارسی زبان  قبل از فردوسی نیز ا
در تاریــخ مانــدگار شــده اســت، امــا اثــر شــاهنامه بر 
حفــظ و مانــدگاری زبــان فارســی بی بدیــل اســت. 
فردوسی سرایش شاهنامه را، با وجود هجمه هایی 
که علیه این زبان وجود داشــت تا به حاشــیه رود، با 
گر امروز من و شما به زبان فارسی  زیرکی انجام داد. ا
سخن می گوییم و از غزل حافظ و شیرینی گلستان و 
بوستان لذت می بریم، به واسطه کار بزرگ فردوسی 
بوده اســت کــه ایــن زبــان را تثبیــت کــرد تا ســینه به 
سینه و دهان به دهان منتقل شود و امروز گنج های 
بســیاری داشته باشــیم. اتفاقی که فردوســی رقم زد 
ماندگاری زبان فارسی است. در طول تاریخ به واسطه 
کشورگشــایی ها و فرهنگ دوســتی ها، زبــان فارســی 
فراتر از مرزها پیش رفت؛ برادران افغانستان همدل و 
همزبان ما هستند. همچنین فردوسی حلقه مشترک 
ایران و تاجیکستان است. واقعیت این است که زبان 

فارسی تا هندوستان هم پیش رفته است.
ایــن  از  از صحبت هایــش  او در بخــش دیگــری 
گفــت کــه زبــان فارســی برهه هــای مختلفــی را طــی 
کــرده اســت؛ دوره ای کــه تثبیــت شــد، دوره ای کــه 
گســترش و رشــد فرهنــگ و ادب فارســی را در پــی 
داشــت و دوره ای که نســبت به زبــان و فرهنگ مان 
عقب نشــینی صورت گرفت. حســین زاده گفــت: در 
دوره قاجار و پهلوی به واسطه حضور روشن فکرها، 
گهــان دچــار خودتحقیرپنــداری شــدند. چــون  نا
آنچه در غرب دیدند و رشــد و صنعتی شدن موجود 
را، فکــر کردنــد برای مــا بــه واســطه فرهنــگ و زبان و 
دین ماســت که اتفــاق نمی افتد. این عقب نشــینی 
گان  ضربه های ســنگینی داشــت از جمله اینکــه واژ
 بیگانــه زیــادی بــه زبــان و ادبیــات مــا وارد شــد کــه 

تا کنون نیز باقی مانده است.

ایران و زبان فارسی ،  پرچمدار اخلاق 	
حمایــت دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه های 
خــارج از کشــور از غــزه و فلســطین، قســمت دیگری 
از صحبت هــای مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
را شــامل شــد. او گفــت: در برخــی از دانشــگاه ها 
شــعارهایی کــه ســر داده می شــود بــه زبــان فارســی 
است. نکته ای مهم که جای تحلیل و پژوهش دارد. 
جمهوری اســامی به درســتی دو پایه بــرای خود در 
جهان امــروز بنا کرده اســت. یــک پایه شــیعی و یک 
پایــه ایرانــی. جمهــوری اســامی دیــن را بــا فرهنگ 
، در حــوزه اخــاق  ایرانــی ادغــام کــرد. ایــران، امــروز
پرچمدار جهان است و زبان پرچمدار نیز زبان فارسی 
اســت که یکــی از ســنگرهای اصلــی که مــا مدیونش 
هستیم فردوسی است.حسین زاده در بخش پایانی 
صحبت های خود با اشــاره به ســخنان رهبر معظم 
انقاب در کنگره جهانــی امام رضــا )ع(  از این گفت که 
بخشی از گسترش زبان فارسی در علم اتفاق می افتد.

کوهساری که از قلب خود شاعر می جوشاند 	
دکتر صاح الدین جامی از هرات افغانستان، استاد 

مدعــو دیگــری بــود کــه  دقایقــی دربــاره فردوســی و 
شــاهنامه بــه صحبــت پرداخــت. او گفــت: بــدون 
شــک اصیل ترین مرجــع هویــت یگانه ما شــاهنامه 
فردوســی اســت. زمانــی کــه از او ســخن می گوییــم، 
قطعــا او را بــه مثابه پــدر زبان فارســی می شناســیم؛ 
رســتم مانــدگار فرهنــگ فارســی. فردوســی آن مــرد 
بزرگی اســت که بر تاریخ اســت نه در تاریخ. دستگاه 
اندیشــه بزرگ او طیف وســیعی از اخاق و حکمت و 
خرد و دادگری اســت. چــون بحث از تأثیر شــاهنامه 
فردوسی است، باید گفت که این میزان نفوذ اندیشه 
او بر همه شــاعران پس از او هویداســت. اینجاســت 
که فردوســی بــه مثابــه کوهســاری اســت کــه از قلب 
خــود چشمه چشــمه شــاعر می جوشــاند. درحــوزه 
زبــان نقــش بســیار ارزشــمندی دارد. فردوســی در 
زمانــه ای شــاهنامه را ایجــاد می کنــد کــه پیــش از او 
اثر بزرگی نداشــتیم. به وســیله شــاهنامه می توانیم 
زیرســاخت های زبــان را گســترش بدهیــم. او غیــر از 
مقوله فرهنگ سازی در شاهنامه، کارگاه عظیم تولید 
واژه را برای مــا فارســی زبان ها به راه انداخته اســت. 
برای ما فارسی زبان ها شــاهنامه گره گاه اصلی تلقی 
می شــود که هویت یگانه خــود را در ایــن اثر ارجمند 

می بینیم. 

12رخ، در ستایش عقلانیت و خرد ایرانی 	
کارهــای  کــه اغلــب او را بــا  قطب الدیــن صادقــی 
نمایشــی اش به خاطــر می آوردند دیگر فــردی بود که 
در این نشســت بــا اتکا بــه محتــوای شــاهنامه درباره 
مرگ ســخن گفت. او با اشــاره بــه داســتان دوازده رخ 
شــاهنامه کــه در آن دوازده پهلــوان از ایران بــا دوازده 
پهلوان از توران مبارزه می کنند از این گفت که داستان 
12 رخ فخر شاهنامه است، چون به جای اینکه هزاران 
سوار کشته شوند، فقط پهلوان ها به میدان می روند. 
او گفت: کل داستان مقدمه ای است بر لحظه پایانی؛ 
یعنی عمــل گــودرز بر بالای ســر پیــران. تنها کســی که 
بی حرمتــی نمی کنــد و ســر رقیبــش را جــدا نمی کند؛ 
گــودرز اســت.صادقی در ادامــه صحبت هایش گفت: 
می خواهم درباره مفهوم مرگ صحبت کنم. لحظه ای 
که گودرز برای پیران رقم می زنــد. اما پیش از آن اجازه 
بدهیــد دربــاره عقانیــت آن صحبــت کنــم. مــا اینجا 
توصیه های کیخسرو به گودرز را داریم. یکی این است 
کــه آبادی ها را ویــران نکن. دیگــری می گوید کــردار بد 
ممنوع. چیزی که فوق العاده است، تنها پند خردورزانه 
کیخسرو نیست. بعد از اینکه می خواهد جنگ شروع 
شود، سه شبانه روز خویشتن داری می کنند. این یکی 
از درخشان ترین لحظات حماسه است. از همه این ها 
درخشــان تر انتخاب جنگ تن به تن به جای کشــتن 
هزاران تن است .این خرد ایرانی است که ستایش انگیز 
است و آن را یکی از درخشــان ترین لحظات شاهنامه 

می دانم. اوج حکمت و عقانیت ایرانی است.
صادقی همچنین از چهار رویکــرد درباره مرگ صحبت 
کرد و گفــت: رویکرد اول مــا به مرگ، مرگ عادی اســت. 
رویکرد دوم یک مرگ ســازنده اســت. من اســم رویکرد 
ســوم را گذاشــته ام مرگ حماســی. مهم تریــن بخش از 
جهان حماســه اســت کــه آدم ها بــه آن می اندیشــند و 
البته مبتنی است بر غریزه و تعمق ندارد. معنای بزرگش 
فقط نترسیدن از مرگ است. اینجا درواقع افتخار جای 

درک محســوس از مرگ را می گیــرد. رویکــرد چهارم من 
مصداق همین عمل شگفت انگیز و بزرگ گودرز است. 
مرگ اینجا ارزش روان شناختی دارد. مبتنی بر اصالت 
فرد است و درک دیگری. رویارویی انسانی با مرگ اتفاق 
می افتد. مرگی اســت زیبا با درکی شکوهمند. گودرز در 
، کینه  یک لحظه آن وحشــی گری ذاتی را می گذارد کنار
دیرینه اش را فراموش می کند و با شفقت در چهره پیران 
نگاه می کند و به جای اینکه سرش را ببرد، سایه بانی را 
گر گران سنگ ترین  بر جسد او قرار می دهد. این لحظه ا
لحظه انسانی شاهنامه نباشد، هم تراز آن است. یکی از 
نادرترین لحظات انسانی که در حماسه فردوسی وجود 
دارد. من دوازده رخ را از زیباترین قسمت های شاهنامه 

می دانم و به خرد و دانایی فردوسی آفرین می فرستم.

مدیریت شهری، خود را کنار دانشگاه و مراکز علمی  	
و فرهنگی می بیند

صحبت هــای مجیــد طهوریــان عســکری، عضــو 
شورای شهر مشهد و رئیس کمیسیون ویژه توسعه 
و بهسازی توس، پایان بخش صحبت ها و سخن ها 
در این مراسم بود. او به سخنان رهبرمعظم انقاب 
در ســال 1375در سفرشان به مشــهد برای پابوسی 
حضرت رضا )ع(  و همچنین بازدید از آرامگاه فردوسی 
اشــاره کــرد و از ایــن گفــت کــه دست نوشته ایشــان 
ســرآغاز گفت وگوهای جــدی نظامــات مدیریتی در 
مجموعــه آرامــگاه فردوســی و آغــاز یــک قلــه جدید 
توجه هــا بــه حکمــت فردوســی اســت. او گفــت: 
چهارکلیــدواژه مهــم در کام رهبرمعظــم انقــاب به 
همین ترتیب که عرض می کنم در این دست نوشته 
بیان می شــود. اولیــن کلیــدواژه، فرهنگ اســت که 
ایشــان از محدوده فردوســی و توس بــه عنوان یک 
خطــه فرهنگی یاد می کننــد. در پس کلمــه فرهنگ 
بــه ســرعت از ایــن محــدوده به عنــوان یــک خطه و 
میــراث تاریخــی یــاد می کننــد. بخــش دوم کام دو 
کلیدواژه آبادانی و زیباســازی را دارد. غــرض از بیان 
این صحبت ها، این است که بگویم مجموعه نظام 
کــز  مدیریــت شــهری خــود را در کنــار دانشــگاه، مرا
کز تاریخ ســاز و تمدن ســازی  علمی و فرهنگــی و مرا
می بینــد. بخــش اول کام یعنــی حــوزه فرهنــگ و 
تاریخ، تاریخ نگاری و تاریخ سازی بر عهده استادان 
و اندیشمندانی چون شماست و بخش دوم، یعنی 
حوزه آبادانی و زیباســازی، بر عهــده ما در مجموعه 
نظــام مدیریــت شــهری اســت تــا تاریــخ قصه هــای 
ماندگار توس بــرای آینــدگان باقی بمانــد و تعریف و 

تفسیر شود.
به گفته طهوریان عسکری همان طور که ما به مسئله 
فرهنگ و توســعه مســائل فرهنگی و تمدن حکمت 
فردوســی و ادبیــات حماســی نــگاه می کنیــم، حتما 
توجه به علم و مسائل علمی را نیز در توسعه و آبادانی 
سرزمین توس، به عنوان یک قله درخشان برای نگاه 
مدیریتی در نظر داریم که می تواند از همین شاهنامه 

اقتباس شود
در آینده مترو به آرامگاه فردوسی می رسد 	

این عضو شورای شــهر همچنین گفت: تاش شد 
در ایــن دوره شــورا، مطالعــات اتصــال خــط ریلــی 
مســیر 3 مترو مشــهد بــه آرامــگاه فردوســی تحقق 
پیدا کنــد. این امــر در دســتورکار ویــژه قــرار گرفته 
اســت و در آینــده مــردم مشــهد می تواننــد خود را 
از نقاط مختلف شــهر مشــهد به آرامگاه برســانند. 
زیباســازی خطــه تــوس مســئولیت مهــم دیگــری 
اســت که روز بــه روز گنج های خــود را بهتر نشــان 
می دهــد. مــا بــرای فرهنــگ و توســعه فرهنــگ، 
آمادگــی کامــل داریــم، بــه ویــژه در حــوزه نشــر آثار 
. باید تاریخ و حماســه امروز و حماســه ای  ماندگار
کــه از حکمــت فردوســی و شــاهنامه برداشــت 

می شود برای آینده تاریخ به یادگار بگذاریم.
رونمایــی از چهــار جلــد مجموعــه مقــالات در بــاب 
شــاهنامه فردوســی، اجــرای نقالــی و مــرور دیباچه 

شاهنامه از بخش های دیگر این مراسم بود.

خادم

حکیــم  رگداشــت  بز مراســم 

گزارش 
خبری

 
عصــر  فردوســی  ابوالقاســم 
بیست وپنجـــــــــــم   ، وز دیــــــــــر
اردیبهشت،  در آرامگاه حکیم 
تــوس برگــزار شــد. محمدرضــا 
قلندرشــریف، شــهردار مشــهد و محمدمهدی 
یــر فرهنــگ و ارشــاد اســلامی  اســماعیلی، وز
دولت ســیزدهم، ســخنرانان اصلی این مراســم 
بودنــد و اســماعیلی متــن پیــام رئیــس جمهــور 
ضــرب  نمایــش،  اجــرای  کــرد.  قرائــت  را نیــز 
 ، زورخانه ای و اهدای نشان فردوسی به سه نفر
برنامه هــای ایــن مراســم بــود. محمــد  از دیگر
معتمــدی، خواننده، آخرین کســی بــود که روی 
صحنه حاضر شــد، امــا اجــرای او به دلیــل رگبار 
گهانــی و شــدید بهــاری ناتمــام مانــد. آنچــه  نا
در ادامــه می آیــد، گزارشــی اســت از اظهــارات 

سخنرانان این مراسم.

فردوسی قله حکمت و شعر است 	
در ایــن مراســم، محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر 
گفــت:  فرهنــگ و ارشــاد اســامی، در ســخنانی 
فردوســی بــرای همیشــه تاریخ ما یــک قلــه مرتفع 
از حکمت و فلســفه و شــعر و ادب اســت. فردوسی 
کاخ بلنــدی را به نــام شــعر و زبــان پارســی در پنــاه 
حکمت ایرانی اســامی بنا نهاده است که همیشه 
کریم که در طول  ســرافراز خواهد مانــد. خــدا را شــا
سال های اخیر توجه به این مفاخر روزافزون شده 
است. توس بزرگ ما زادگاه و محل زیست حکیمانی 
گران قدر بوده است. به همین منظور و برای تکریم 
و تجلیــل از دانشــمندان توســی، بــه زودی در این 

شهر باغ مفاخر توس راه اندازی خواهد شد.
او سپس متن پیام رئیس جمهور را خواند:

»به نام خداونــد جان و خرد/ کز این برتر اندیشــه 
برنگذرد

تمدن و فرهنگ ایران اسامی یک حقیقت بزرگ 
در قلــب پیکــره تنومند تمدن درخشــان اســامی 
اســت؛ تمدنی کــه در اوج تاریکــی قرون وســطای 
غرب، گوهر اندیشه را در فطرت خداجوی انسان 
زنده نــگاه داشــت و بــا روح معنویت متأثــر از پیام 
آخرین و کامل ترین پیــام آور الهی، آینده بشــریت 
را در پرتــو آموزه هــای وحیانی و توحیدی روشــنی 

بخشید.
در قلــب این تمــدن کهن شــرقی، فرهنــگ ایرانی 
به مثابه سرچشــمه ای فیــاض، نه فقــط به جهان 
اسامی عظمت داد که همچون حلقه ای کانونی، 
نقطــه پیونــد زنجیــره بیــداری شــرق و غرب شــد، 
تا جایــی کــه در اوج مادی گرایی جهان سرگشــته 
، توانســت همچنــان پرچــم دار معرفــت  امــروز

حقیقی و طایه دار دادگری و خردورزی باشد.
در ایــن مســیر طولانــی، زبــان فارســی به عنــوان 
کام الهــی،  زبــان دوم جهــان اســام، در کنــار 
همــواره زبــان گویــای معرفــت، عصمــت و ارادت 

به خاندان مطهــر کرامت)ع( بوده اســت و در طول 
تاریخ هزاروچندصدسال گذشــته، بزرگانی از این 
سرزمین برخاسته اند که با اســتعداد و توانمندی 
هنــر  شــاهکارهای  مهم تریــن  خــود،  بی نظیــر 
و تفکر بشــری را آفریده اند که به کالبد تاریخ ایران 
کمل خداونــد، حیاتی دوباره  در سایه ســار دین ا

دمیده شد.
در تاریــخ ایــن زبــان و در مســیر تکامــل تمــدن 
درخشان ایرانی اســامی، یک نام نقشی بی همتا 
دارد و او بی تردید فردوسی بزرگ است. شاهنامه 
حکیــم فرزانــه تــوس، نمــاد آزادگــی، دادگــری، 
پایمــردی جوانمردانــه و خــردورزی عجین شــده 
ایــن  مردمــان  افتخارآفریــن  با ولایت دوســتی 
ســرزمین اســت؛ مردمــی که همیشــه کنــار حــق 
ایســتاده اند، نه پشــت منافــع؛ مردمــی که به هــر 
ک خــود کوتــاه  بهایــی دســت متجــاوز را از خــا
کرده انــد و رســتم وار قلــب اهریمــن را با ایمــان 

به وعده صادق الهی، هدف گرفته اند.
فردوسی تنها یک شاعر نبود که او را باید جان مایه 
و چکیده فرهنگ ایران اسامی دانست که هویت 
ایرانی را بــر دو بــال ایران دوســتی و ولایت پذیری 
خانــدان عصمــت و طهــارت)ع(، در مســیر کمــال 
به پــرواز درآورد. فردوســی حکیــم در شــاهنامه 
کاخی بلنــد از نظم و قلعه بزرگی از حماســه بنا کرد 
که زیربنای آن از زبان فارسی و برج و بارویش از مهر 

علی)ع( آبادان شده است.
کنون کوشــش بــرای بزرگ داشــتن و بازشناســی  ا
اندیشــه و هنر ایــن حکیم فرزانــه به جامعــه امروز 
و به ویــژه نســل جــوان آتیه ســاز ایران اســامی 
در آســتانه گام دوم انقــاب، در مســیر همدلــی 
و تحکیــم هویت ملی اســامی و اعتــای الگوهای 
در منطقــه  ایــران  اســامی  جمهــوری  تمدنــی 
و جهان، نقطه ای کانونی به شمار می رود. دولت 
مردمــی، بــر همیــن اســاس، با تمــام تــوان حامی 
بزرگداشــت مفاخــری چــون حکیــم ابوالقاســم 

فردوســی اســت و بــرای رشــد دامنــه جهانــی این 
اقدام برنامه وسیعی داشته و خواهد داشت.

در پایــان ضمــن قدردانــی از دســت اندرکاران 
وز پاسداشــت زبــان  برگــزاری ایــن همایــش، ر
فارســی و بزرگداشــت فردوســی بــزرگ را به مــردم 
فرهنگ پــرور و هنردوســت ایــران و همــه ملــل 
فارســی زبان و دوســتداران ایــن حکیــم نامــدار 
در سراســر گیتی تبریک می گویم و بــرای خادمان 
فرهنگی کشــور و پاســداران فرهنگ و زبان فارسی 
توفیقــات روزافــزون مســئلت دارم. ســیدابراهیم 

رئیسی، رئیس جمهوری اسامی ایران.«

خدمات این دوره دوبرابر اقدامات یک دهه گذشته 	
در آییــن  قلندرشــریف  محمدرضــا  همچنیــن 
بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی اظهــار 
کــرد: هــر شــهری فلســفه وجــودی خــود را دارد. 
مشــهدالرضا)ع( از زمان تأســیس بر کرانه خورشید 
ولایــت و امامــت شــکل گرفــت و به برکــت حضــور 
عالم آل محمــد)ع(، شــهروند و گردشــگر معنایــی 
ندارد و هرچه هست، یا مجاوران هستند یا زائرانی 
که به بارگاه منور رضوی مشــرف می شوند. مشهد 
خورشــیدی به نــام علی بن موســی الرضا)ع( دارد 
و در جوار این خورشید، ســتاره هایی در فرهنگ، 
حکمت، علم و دانش پرورش یافته اند و فردوسی 

ازجمله سرآمدان این ستاره هاست.
وی در ادامه افزود: شاهنامه فردوسی یک معجزه 
ادبی و حماسی محسوب می شود و افتخار ماست 
که به عنــوان فارســی زبان، همســایه ایــن شــاعر 
شهیر هستیم. رهبر معظم انقاب نیز به صراحت 
کیــد دارند که صاحبــان علم و اندیشــه در طول  تأ
زمان، او را حکیم دانســته اند و شــاهنامه پر است 
از حکمت هــای انســانی و برخــوردار از معــارف 
ناب دینی. فردوســی زبانی محکم و اســتوار دارد. 
او دل باخته و مجذوب مفاهیم و حکمت اسامی 

است و شاهنامه را باید با این دید نگاه کرد.

شــهردار مشــهد بیان کرد: در همین تاریــخ معاصر 
کری ها،  خودمان، خیلی از همین شهدا همچون با
برونســی ها، همت هــا و ســلیمانی ها در هیبــت 
قهرمانان جاودانه مطرح هستند و امروز نیز امثال 
حاجی زاده ها، قاآنی ها و ســامی ها پرچم دار این 
حماسه هستند. مســئولیت ویژه ما نیز تکریم این 

عزیزان و بزرگداشت مقام آن هاست.
وی ادامه داد: نقطه عطف رســیدگی به مجموعه 
1375 اتفــاق افتــاد. یعنــی  شــاهنامه در تیرماه
همان زمانی که رهبر معظم انقاب به این منطقه 
آمدنــد و به بزرگداشــت فردوســی توصیــه کردنــد. 
از ســال13۹2 نیز محــدوده تــوس به عنــوان یــک 
ح شد و از همان زمان نهاد های  منطقه ویژه مطر
مســئول توجــه به این بخــش به عنــوان محدوده 
منفصل شــهری را در دســتورکار قرار دادند. با این 
حال، در دوره ششــم مدیریت شــهری کمیسیون 
توســعه و عمران تــوس ویژه ترین خدمــات را ارائه 

کرده و توجه خود را در عمل نشان داده است.
قلندرشــریف تصریــح کــرد: در ایــن دوره حــدود 
دوبرابــر اقدامــات یــک دهــه گذشــته خدمــت 
ارائــه شــده اســت. در ایــن دوره تا امــروز حــدود 
هزارمیلیــارد تومــان در ایــن محــدوده منفصــل 
از منابــع  نیــز  آن  و همــه  شــهری هزینــه شــده 
مالــی مدیریت شــهری بــوده اســت. ایــن همــان 
رســالتی اســت که از امــر رهبــر معظــم انقــاب بــر 
دوش داشــتیم و حتــی همین امســال نیــز حدود 
5۰۰میلیــارد تومان اعتبــار اختصاص یافته اســت 
که هزینــه خواهــد شــد و یــک قلــم از آن همیــن 
آســفالتی اســت که در معابــر اجرا شــده و ســه برابر 

دهه گذشته پروژه اجرا شده است.
کیــد کرد: کارگــروه ویژه ای در مشــهد وجود  وی تأ
دارد به نــام »حکیــم تــوس« و بــرای بزرگداشــت 
فردوسی در دهه حماسه و ادب برنامه ریزی ویژه 
دارنــد. ایــن برنامــه ازجملــه همان تاش هاســت 
و این فرصت را بهانه ای می دانم تا از همه عزیزانی 
که در بزرگداشــت حکیــم تــوس تــاش می کننــد، 
اســتاندار  علم الهــدی،  آیــت ا...  کنــم.  تشــکر 
خراســان رضوی و همه مدیــران پــای کار بوده اند 

و قدردانی از آن ها بر ما واجب است.

اهدای نشان ملی فردوسی به اهالی ادب و حماسه 	
عرصــه  در ســه  امســال  فردوســی  ملــی  نشــان 
حماسه سازی، حماســه پژوهی و حماسه سرایی 
به ترتیب به ســردار امیرعلی حاجــی زاده فرمانده 
هوافضای ســپاه پاســداران انقاب اســامی برای 
انجــام عملیات وعده صــادق، دکتــر محمدجعفر 
یاحقــی اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی و مدیــر 
فردوســی  دانشــگاه  فردوسی شناســی  قطــب 
مشهد و عضو پیوســته شــورای فرهنگستان زبان 
و ادب فارســی به پــاس ســال ها تحصیــل و تعلیــم 
زبــان و ادب فارســی و مریــم قربانــزاده به پــاس 
نــگارش کتاب هایی در عرصــه حماســه و ادبیات 
حماســی ازجمله نوشــتن کتابــی به نــام »خاتون 

و قوماندان« اهدا شد.

در همایش ملی بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در سیر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در دانشگاه فردوسی مطرح شد

شاهنامه، هویت یگانه فارسی زبانان

 شهردار مشهد در مراسم بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بیان کرد

همسایگی با فردوسی افتخار ماست
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: خراسان خطه زرخیز و حکیم پرور ایران است

جامه ابدیت سخنور توس بر تن فارسی زبانان 

فردوسی در تاجیکستان بود، هست و خواهد ماند. مردم تاجیک 
همانند هم زبانان خود در اقصی نقاط جهان شــاید از نخســتین 
روزهــای تألیــف شــاهنامه و پخــش و نشــر آن در اذهــان و زبــان 
مردمان و نیز کتابت آن، با روح این اثر و گوینده بانام آن هم صدا و 
همراه بودند و احتمال می رود در آن روزگارانی که مرزهای امروزی 
وجود نداشت، از مرگ هوشنگ، پسر سی وهفت ساله دانای توس 
گریان و از پایان پیروزمندانه انشای شاهنامه شادمان شده اند و 
آنگاه که محمود غزنوی با دلایل مختلف نامه باستان را نپذیرفت، 
همراه با سراینده شاهنامه او را نفرین و شاید در نوشتن هجو او با 
افزودن ابیاتی بر آن همراهی کرده اند. منابــع در این زمینه اخبار 
ضدونقیضــی دارنــد کــه شــاید هــم خــود فردوســی آن را نوشــته و 
احتمال هم می رود این هجو از سوی آنانی که حکومت او را قبول 

نداشتند، سروده شده باشد.
بــاری، فردوســی بــا شــاهکار شــاهوارش در بطــن جامعــه مــا، در 
سویدای قلب مردمان آن دیار و در هر رسم وآیینشان قرار داشته 
و دارد. بعید نیســت نام رستم و ســیاوش و اســفندیار و گیو و گودرز قبل از سرودن 
شــاهنامه برای مردمان آن خطه آشــنا و در زبانشــان بــود، ولی یقین دارم ســخنور 
طوســی جامه ابدیت بر تن آنــان کرد و روایات و اســطوره از زبان فردوســی مکتوب 
کمان  گر این طور نبود، رنگین کمان آســمان از زبان مردمان این سرزمین » شــد. ا
رســتم« خوانده نمی شــد، زادن طبیعی زنــان »رســتمینه« نبود و صفــت دلیران و 

قهرمانان »رستمانه« یا رستم پَنجه صدا نمی داد.
بــدون اغــراق خانــواده ای را در تاجیکســتان و ســایر کشــورهای آســیای میانــه 
نمی توان پیدا کرد که به فرزندان خویش از شاهنامه نامی ننهاده باشد یا دست کم 
کثر نقاط  ابیاتی از نامه ارزشــمند فردوســی از حفظ نباشــند. قابل ذکر اســت، در ا
ورارودان شــاهنامه پســند خاص وعام بود و هست و حتی در دشــت های قزاق به 
نوشــته اتگین کمیســبایف، محقق قزاقســتان یک جلد شــاهنامه مهریه عروســان 

بوده است.
اســتاد صدرالدیــن عینــی )1۸7۸-1۹5۴( بنیان گــذار ادبیــات نویــن تاجیــک بــه 
مناسبت هزاره فردوسی در سال 1۹3۴ رساله ارزشمند »درباره فردوسی و شاهنامه 
او« را تألیف کرد که این فتح بابی در فردوسی پژوهی در ورارودان بود. عینی در این 
نوشــته با دقت تمام زندگی فردوســی را مرور می کند و برخی اخبار تذکره و منابع را 
افسانه و روایات بافته وســاخته می داند و اخبار صحیح را با تکیه بر متن شاهنامه 
در اختیــار خوانندگان قــرار می دهد و نیــز درباره مقلدان فردوســی، ســروده ها در 
گان شــاهنامه را که در میان مردم  ســتایش گوینده شــاهنامه ســخن می گوید و واژ

ورارود کاربرد دارند، اظهار نظر می کند.
اســتاد عینی همان گونه که پیرامــون زندگی مشــاهیر فرزانه فارســی زبان-رودکی، 
ابن ســینا، بیدل دهلوی، زین الدیــن محمود واصفی.... رســایل ارزشــمند و پربار 
تألیف کرد، نوشته اش از زندگی و احوال فردوســی نیز دارای اهمیت فراوان است. 
گر به نثر نقل کردن  جایی که می نویسد: »ساست شاهنامه به درجه ای است که ا
هر کدام از بیت های آن خواهش کرده شــود، غیر از ســخن هایی کــه خود حضرت 
استاد کار فرموده است، ســخن دیگری یافتن ممکن نیست. اســتاد مثل اینکه به 

طرز عادی سخن می گفته باشد، با یک ساســت طبیعی شعر انشاد کرده است.«
پس از این رســاله مهم اســتاد عینی بود کــه دانشــمندان و محققــان و هنرمندان 
تاجیک دســت به آموزش، تحقیق و تهیه آثار راجع به فردوسی و شاهنامه شدند. 
چنانچه، ساتم الغ زاده، نویسنده زبردست، شاهنامه را به نثر برگرداند و این کتاب 
با شمارگان 5۰ هزار نسخه سال 1۹77 منتشر شد و در مدت کمتر از یک ماه نایاب 
شد. این در حالی بود که جمعیت تاجیکســتان آن زمان کمتر از چهار میلیون نفر 
بود و بارهــا تجدید چاپ شــد. همچنین، اســتاد با الهام از این شــور و شــوق مردم 
به شــاهنامه، دســت به تألیف رمان فردوســی زد و در ســال 1۹۸5 آن را منتشر کرد 
که در ســال 1۹۹۶ )137۴( کتاب ســال ایران برگزیده شــد. چاپ کامل شاهنامه در 
کنون ســه بار منتشر و به  تاجیکستان سال های شــصتم قرن گذشــته آغاز شد و تا

بازار عرضه شده است.
همچنیــن در ســال های ۶۰ و 7۰ قــرن گذشــته شــرکت ســینمایی تاجیکســتان، 
 ،)1۹۶1( » کاوه آهنگــر تاجیک فیلــم بــر پایــه داســتان های شــاهنامه ســه فیلــم- »
»داســتان رســتم« )1۹7۰( و »داســتان ســیاوش« )1۹7۶( را بــا کارگردانــی بوریــس 

گراف ساخت که در میان مردم اســتقبال صمیمی پیدا کرد. کیمیا
فرهنــگ مختصــر شــاهنامه را ابراهیــم علــی زاده، محقــق تاجیــک تهیــه کــرد. 
شاهنامه خوانی در گذشته و امروز در تاجیکستان از رونق بی سابقه برخوردار بوده 
و بارها از طریق رادیو سراسری انجام شده است. بزرگ ترین کتابخانه تاجیکستان 
در زمان اتحاد شــوروی نام فردوســی را داشت. تندیس و مجســمه های این شاعر 
نامدار در بسیاری از شهرهای تاجیکستان نصب شده و چندین خیابان و میدان 

کز علمی نام این بزرگ مرد را دارند. و کوچه، شــهرک و محله، مکاتب و مرا
جا دارد در روز بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی از فردوسی پژوهان نامدار تاجیک 
یادی کنیم، از جمله باباجان غفوراف، خالق میرزازاده، کمال عینی، ظاهر احراری، 
بهرام ســیروس، شــریف جان حســین زاده، عبدالغنــی میرزایف، موســی رجب اف، 
رســول هــادی زاده، میــرزا مااحمــد، معــروف رجبــی، شــریف شــکوراف، اعاخــان 
افصــح زاد، خدایــی شــریف زاده، مکرمــه قاســم آوا، عبدالنبــی ســتارزاده، شــادی 
اســراراف، حفیظ رعوف زاده، صفر عبدا...، شــادی جان یاراحمدزاد، که در نشــر و 

معرفی شاهنامه خدمات سزاوار تحسین انجام داده اند.
توجه رئیس جمهور تاجیکســتان محترم امامعلی رحمان به شــاهنامه و مؤلف آن 
بر سر زبان هاســت. که در پنجم دســامبر ســال 2۰23 در ســمپوزیوم بین المللی به 
گاهی بیشتر  کادمسین باباجان غفوراف دستور داد به خاطر آ افتخار 115سالگی آ
گان خویش شــاهنامه فردوســی نشــر و به طور  مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن نیا

رایگان در دسترس هر خانواده تاجیک قرار بگیرد.
گر ما بخواهیم که جاودان در این سرزمین  رئیس جمهوری تاجیکســتان گفت: »ا
روح فردوسی را زنده نگاه داریم و خود را وارث واقعی او بدانیم، باید همه اندرزهای 
او را حفظ نموده، طبــق آن ها عمل کنیم، بهر آرامش و آســایش، وحدت و یگانگی 

و پایدار گردیدن صلح به جان بکوشیم.«
ابتکار رئیس جمهوری تاجیکســتان از ســوی جامعه فرهنگی ایران نیز با استقبال 
صمیمی روبه رو شد و از جمله دکتر محمدجعفر یاحقی، مدیر خردسرای فردوسی 

، دکتر میرجال الدین کزازی، آن را ستودند. و دانشمند ممتاز
باباجــان غفوراف، دانشــمند سرشــناس تاجیک کــه با ابتــکار او شــاهنامه به زبان 
روسی ترجمه و نشر شــد، در یکی از مصاحبه هایش جایگاه فردوسی و شاهنامه را 
آن گونه تشریح می کند: »شاهنامه یک دریاست و فردوسی تنها یک شاعر نیست. 
در این دریا باید بــا صبوری و مداومــت کاوش کرد، تا به تازه ترها رســید. فردوســی 
هم اجر و عظمتی بیش از یک شــاعر دارد: تاریخ را خوب می شناســد، اجتماعش 
را هم. به این دلیــل ضرورت ها را تشــخیص می دهــد و از آینده نگری چشــمگیری 
برخوردار است، یعنی وقتی داســتانی را بازمی گوید، با توجه به تاریخ، موقعیت ها، 

ضرورت های اجتماعی و آینده، از موضع مشخص شروع به روایت کرده است.«
شــاید بتوان گفت حرف غفــوراف کام همه مردم و پژوهشــگران تاجیک اســت که 

از زبان او صدا داد.

کتاب »قدمت بر چشم« در مشهد رونمایی شد

توصیف ارادت ایران به زوار سلطان خراسان 
ریحانه موسوی

 آیین رونمایی از کتاب »قدمت بر چشم« ظهر دیروز به همت اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با حضور سید جلیل بامشکی، معاون 
گزارش 
خبری

زیارت و گردشگری شهرداری مشهد، مهدی قزلی و عطیه هراتی مطلق، نویسندگان اثر و حسین نوربخش، سرپرست اداره کتابخانه های عمومی 

خراسان رضوی و مشارکت سازمان فرهنگی و اجتماعی معاونت زیارت و گردشگری شهرداری مشهد در کتابخانه مرکزی امام خمینی )ره( مشهد 

برگزار شد.این کتاب در راستای پویش قدمت بر چشم با هدف جمع آوری خاطرات خدمت و میزبانی از زائران امام رضا )ع( برای تهیه و چاپ کتابی 

با همین عنوان، مرداد ماه ســال گذشــته آغاز شــد. در این طرح ۱۵۰ خاطره از روایات و خاطرات زائران به دبیرخانه برگزاری این پویش رســید و پس از داوری، 

22 داستان برای نگارش کتاب »قدمت بر چشم« به قلم مهدی قزلی انتخاب شد.

مهدی قزلی، نویسنده کتاب »قدمت بر چشم«، 

با اشاره به سالروز بزرگداشت شاعر نامی و بزرگ 

ایران، ابوالقاسم فردوسی گفت: فردوسی سهم 

و نقــش بزرگی در حفــظ و مانایی زبان پارســی 

داشته اســت.وی در توضیح فضا و حال و هوای 

کتاب »قدمــت بر چشــم« گفت: ایــن کتاب در 

بردارنده موقعیت افرادی اســت که به هر نحوی 

در حال خدمت به زائران حضرت 

رضــا)ع( بوده اند. باور مــن بر این 

بوده اســت که خدمــت میزبانی 

به زائــران امام رضــا)ع(، ماجرایی 

جــاری و مهــم در ایــن سرزمین 

است. اگر مسیر بغداد به مدینه و 

برعکس را در نظر بگیریم، به این 

نتیجه خواهیم رسید که ایرانیان 

ســابقه ای طولانی در میزبانی از 
زائــران حــضرت ثامن الحجج)ع(

داشته اند.

قزلی افزود: سبقه میزبانی مردم 

ایران و به ویژه مردم مشهد از زائران امام رضا)ع(، 

مملو از خاطراتی است که کمتر یا می توان گفت 

هرگز به آن پرداخته نشده اســت؛ بنابراین برای 

انجام این کار نیازمند حضور فــردی بودم که در 

مشهد مستقر باشــد و این آغاز همکاری با عطیه 

هراتی شد.

نویســنده کتاب »قدمت بر چشــم« 

تصریح کــرد: بــا مطالعــه این 

کتاب، بدون شــک هــر فردی 

به این نتیجه خواهد رســید که 

بسیاری از خاطرات می توانست 

در این اثر گنجانده شود.

وی ضمــن ابــراز امیــدواری 

نســبت به اینکه کتابش سرآغاز 

حرکتــی عظیــم در ثبــت این 

قبیل خاطــرات شــود، افزود: 

مایه مباهات اســت کــه امروزه 

ایده های مراقبــت و خدمت به 

زائران بسیار وسیع و از محدوده 

جغرافیایی خارج شده است.

عطیه هراتی مطلق، دیگر نویسنده کتاب »قدمت 

بر چشــم« ضمن تبریک ایام دهه کرامت، گفت: 

سابقه آشنایی من با مهدی قزلی به کلاس های 

آموزشــی ادبیــات برمی گــردد و بنــده افتخــار 

شاگردی ایشان را داشتم. برای من باعث افتخار 

است که در این اثر مشــارکت داشتم و سوژه ها و 

روایت های مختلف تجربه زندگی در مشهد را که 

حاصل مصاحبه هــای طولانی با افــراد مختلف 

است در این اثر درج کردم.

وی درباره نام کتاب، اظهار کرد: »قدمت بر چشم« 

بهترین معرف کتاب اســت. عنوانــی که به تمام 

معنا سابقه میزبانی و ارادت نه تنها مردم مشهد و 

خراسان بلکه تمام کشور را نشان می دهد.

میزبانی مناسب زائران دغدغه مدیریت شهری 	
در بخــش دیگــری از این مراســم، ســید جلیل 

بامشــکی، معاون زیارت و گردشــگری سازمان 

اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری مشــهد نیــز 

اظهار امیدواری کــرد که این اثر تأثیر بســزایی 

در ترویج فرهنگ میزبانی داشــته باشد و افزود: 

با توجه به اولویت های ما در شــهر مشهد، یکی 

از دغدغه های اصلی این ســازمان ارائه میزبانی 

مناسب به زائران امام رضا)ع( بوده است.

سرپرســت اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی 

خراســان رضوی نیز اظهار کــرد: کتابخانه های 

عمومی امروز بزرگ ترین شــبکه فرهنگی کشور 

هســتند. وی با اشــاره بــه برگــزاری آیین های 

رونمایــی از کتاب و برنامه هــای متنوع فرهنگی 

کتاب محــور در کتابخانه های عمومی اســتان، 

افزود: این قبیــل فعالیت ها در راســتای هدف 

ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و گام نهادن 

در مسیر انجام رسالت اصلی خود، مبنی بر رشد 

فرهنگ عمومی است. اگر چه که این مهم بدون 

شک مسئولیت ما را خطیرتر خواهد کرد.

کتاب »قدمت بر چشــم: روایت هایی از خدمت 

و میزبانی زائــران امام رضا)ع(« اثــر مهدی قزلی 

و عطیــه هراتی مطلــق در 215 صفحه توســط 

انتشارات بوی شهر بهشت مشهد به تازگی چاپ 

شده است.

 در پاسداری از زبان فارسی دولت باید پیشگام باشد
چنــد ســالی اســت کــه بیســت وپنجم اردیبهشــت، 

یادداشت
گذشته از یادروز فردوسی فرزانه، روز پاسداشت زبان 
فارسی هم هســت. فردوســی و فارسی و شــاهنامه و 
زبــان، نه تنهــا بــه هــم گــره خورده انــد کــه ایــن گــره 
گسســتنی اســت و فردوســی و شــاهنامه بی زبــان  نا
فارســی معنا و مفهومی ندارد. به تعبیر استاد خالقی 
مطلــق، مصحــح بهتریــن و علمی تریــن تصحیــح 
شاهنامه: »امروز اهمیت زبان فارسی در کنار اهمیت 
هویــت تاریخی فرهنگی و ملــی، مهم  ترین آمــوزه این 
جــدا  یکدیگــر  از  آمــوزه  دو  ایــن  و  اســت  کتــاب 
نیســتند.«بی گمان جامعــه رشــدیافته بایــد زبانــی 
رشــدیافته داشــته باشــد. ازاین رو، پاســداری از زبان 
فارسی برای ما یک وظیفه است. زبان فارسی امروز با 
آســیب های فراوانی روبه رو اســت؛ انبوه رســانه های 
رسمی و غیررسمی و فراوانی شمار کسانی که به صورت 
حرفه ای یا غیرحرفه ای می نویســند و قلم در دســت 
دارنــد، بــر دغدغــه دلســوزان افــزوده و نگرانی هــا را 
جدی تر کرده اســت. و البته این ســخن دکتر میرجال الدین کزازی را 
کنون ما گرد همدیگر جمع شده ایم و به زبان  گر ا نباید از خاطر برد که »ا
شــیوای فارســی بــا یکدیگــر ســخن می گوییــم، مدیــون فردوســی و 
»شاهنامه« هستیم. زبان استوار و بی عیب و نقص برای شکوه و شگرفی 
»شاهنامه« کافی است. فردوسی تنها ســخنوری است که توانسته به 
زبان راستین پارسی بدان سان که می سزد و می برازد، راه ببرد و این زبان 

را به شایستگی به کار بگیرد.«
در این میان ســهم دولت در این بلبشــوی زبانی بیشــتر اســت، هم 
از ایــن لحاظ کــه مجموعــه ســازمان های مرتبط بــا قوای ســه گانه، 
ج  جدیت و کوشــش درخوری برای پاســداری از زبان فارســی به خر

نمی دهنــد، هم بــه این دلیــل که بــه همــان قوانینی که خــود برای 
پاسداری از زبان فارســی تنظیم و تدوین کرده اند، پایبند نیستند. 
به طــور مشــخص تصویب قانــون منع بــه کارگیری واژه هــای بیگانه 
در مجلس و نیز تصویب »دســتور خط فارســی« در دولت و الزام آن 
برای همــه ارکان حکومتی حتــی قوه قضاییه، چنــدان جدی گرفته 
نمی شود. بسیاری از نوشته ها و متن هایی که امضای سازمان های 
دولتی را دارد، با اصول فارسی نویســی و درست نویسی فاصله دارد. 
بــا عنایــت بــه ایــن ضرب المثــل کــه »حرمــت مســجد را متولــی نگه 
می دارد«، حق این اســت کــه ابتدا دولــت و نهادهــای زیرمجموعه 
آن پایبنــدی خــود را بــه دســتورخط ثابــت کننــد، آن گاه امیــدی 
برای کاربســت آن در جامعه خواهیم داشــت. به راســتی چرا دولت 
وزارت خانه های خود را وادار نمی کند به این قانون پایبند باشند؟ 
چــرا وزارت علــوم ایــن دســتورخط را بــه دانشــگاه ها ابــاغ رســمی 
نمی کند تا هر دانشگاهی شیوه نامه ای خاص خود نداشته باشد؟ 
چرا به صداو سیما اباغ نمی شود تا آن را به کار گیرند؟ چرا به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اعام نمی شــود تا ناشــران )دســت کم دولتی ها( و 
رسانه ها از یک شیوه نامه پیروی کنند؟ با یک دستی در شیوه نامه، 
آنچه اتفاق می افتد، رهایی زبان و خط فارسی از آشفتگی و پریشانی 

است و این خود مصداق پاسداری از زبان فارسی خواهد بود.
ســوگمندانه بایــد گفت کــه زبــان فارســی در روزگار ما کوچک تــر از آن 
چیزی اســت کــه در روزگارانــی جغرافیــای وســیعی را در بــر می گرفت 
و به تعبیر دکتــر علی اشــرف صادقی، عضو فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی، زبــان فارســی پیوســتگیِ تاریخیِ شــگفتی داشــته اســت و از 
نیک بختی های آن است که از روزگارِ هخامنشیان تا به امروز پیوستارِ 
زبانی داریم و زبانِ پارســی از آن کهن روزگار تا به امروز راهی سرراســت 
را پیموده است، با این حال، خطر همیشــه بیخ گوش این زبان بوده 
اســت و خواهد بود. آثار این خطر را می توان در این نگاه رهبر معظم  

، مرز زبان  انقاب دید که »یک روز از چین تا روم و همین آسیای صغیر
فارســی را تشــکیل می دادند. انســان می بیند که در دوران عثمانی، 
دیوان و مکاتبات آن ها به زبان فارسی بوده اســت و شعرایی به زبان 
فارســی داشــتند. بهترین شــعرای بخشــی از دوران عثمانی، شعرای 
فارسی گو هستند؛ وضع هند و شــبه قاره هند هم که معلوم است.« و 

این زبان به واقع نیازمند پاسداری و پاسبانی است.

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

- چـی بگـم بهـش آخـه؟؟؟ یـه دفعـه بـه سرش زده زندگـی و کارش رو ول 

کنـه ؟؟؟!!؟اونـم تـوی ایـن شرایـط!!!!!

 ویراسته

- چـی بگـم بهش آخه؟ یـه دفعه بـه سرش زده زندگـی و کارش رو ول کنه! 

اونـم توی ایـن روزا!

 نکته

گذاشتن چند نشانۀ نگارشی پشت سر هم نادرست است.

#زین_قند_پارسی
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